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 «بررسی فضیلت انفسنا در آیه مباهله»

 لمسلمین علی ربانی گلپایگانی سلام و االإ  تحج »

 محسن زارع پور سلام حجت الإ 

 1 «امیر امیری خراسانی 

 

 چکیده

 «ناانفس»تعبیر  ،وجود دارد این آیهرایجی که از  رقریتمطابق ( از غَرَر آیات قرآن کریم است؛ 16آیه مباهله )نساء/    

جان پیامبر و نف  او   ظلی این تعبیر،در ؛ با این توضیح که شودمی محسوب ،فضییلیی ب  ظییم برا  ظلی

؛ زیرا در ظالم خارج، منیور نیست ، یعنی اتّحاد وجود  و نفسانی،بدون شک معنا  حقیقیاسیت و  خوانده شیده

در  ظلیتوان گفت مراد آیه شریفه این است که ، دو نفر هسییند نه یک نفر  پ  میمؤمنینالریو ام صلى الله عليه وسلمپیامبر

  است صلى الله عليه وسلمهمچون پیامبر ،مقام ظلوّ

باشد؛ و این مطلبی است که تمام مفسّران  ، امیرالمؤمنین«أنفسنا»پیش فرض این اسیدلال این است که مراد از     

ران اهن سینتّ آن را پتیرفیه در آیه شریفه صرفا  « أنفسنا» تعبیرسیؤال اینجاست که  اند؛شییعه و تقریبا  بیتییر مفسیّ

و برداشیت فضیلت از آن برداشت « آییم!ما خودمان می»گویند: تعبیر  رایج و ظاد  اسیت، ملن اینهه در ظرر  می

                                                

  پایه سوم،مدرسه ظلمیه آیت الله بهجت)ره( قم المقدسه6
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است؟ بررسی روایات ذین آیه مباهله،  برا  امیرالمؤمنین  ذوقی میهلّمان شییعه است، یا حاکی از فضیلیی ظییم

هم مورد اسیناد  است که توسّط خود ائمّه  نتان از آن دارد که این تعبیر حامن فضیلیی بزرگ برا  امیرالمؤمنین 

 صلى الله عليه وسلممبر اکرمادر مقاطع دیگر  غیر از مباهله هم از پیبا امیرالمؤمنین  صلى الله عليه وسلمقرار کرفیه است؛ چه اینهه اتحاد نف  پیامبر

 داشیه و هیچ جا  شک و شبهه ندارد  که صراحت در فضیلیی ظییم برا  ظلیصادر شده 

 

 

 کلید واژه

 «جانتین پیامبرفضائن امیرالمؤمنین،  ،و أنفسهم أنفسنا آیه مباهله،»

 



 مقدمه

آدمی با پاسخگویی به این سوال ها راه تیره و تار  انسان دارند وها  اظیقاد  ریتیه در هویت حقیقی پرسیش

دانیم انسان در هیچ دوره می تا آنجا که کند می زندگی را روشین و مسیر حیات سعادتمندانه را برا  خویش هموار

جو برا  یافین پاسییخ ها  مناسیی  را رها  دغدغه و جسییت واز این پرسیش ها به دور نبوده و  ،ا  از تاریخ خود

در میان مسییلمین از اهمیتّ به سییزایی برخوردار بوده و به  صلى الله عليه وسلمبحث امامت و جانتییینی پیامبر اکرم   نهرده اسییت 

 ها و شبهاتی همراه بوده است همین سب ، همواره با چالش

جایگاهی ب  شریف و خطیر است، هر کسی تاب این مقام را ندارد؛ از این  صلى الله عليه وسلمر اکرماز آنجا که جاشینی پیامب

را به ظنوان کسی که معیقد به امامت و جانتینی  تا فضاین مولا ظلی صلى الله عليه وسلمرو شییعه در طول تاریخ کوشییده است

 و  هسیند، بیش از پیش اسیخراج و به جهانیان ظرضه نمایند 

 صلى الله عليه وسلمهاست این است که پیامبر اکرم حضیرت در  میان شییعه بر سیر زبان از جمله فضیائن فراوانی که برا  آن

را نه تنها به ظنوان جانتیین، بلهه به ظنوان جان  شییرین خویش به دیگران معرفّی کرده است  این فضیلت  ظلی

 شود  در آیه مباهله اسیناد داده می« أنفسنا و أنفسهم»معمولا  به تعبیر 

 ین ظازم مباهلهو حسن وحس فاطمه زهرا ،با ظلیروز مقررّ برا  مباهله با مسیحیان نَجران، در صلى الله عليه وسلمپیامبر اسیلام 

جزء هیچ یک از الفاظ قرار نمی گیرد  ده مصیادیق آن ها  معین است و ظلیدر این آیه کلیه الفاظ وارد شیشید  

 فضیلیی تعبیراین است که آیا  نوشیاردر این  بحث ما اصن   با قبول اینهه مصداق انفسنا ظلی حال جز أنفسینا 

 ؟ نماید یا نهمی اثبات را برا  ظلی

 ههدر این ایه تعبیر  ظرفی و رایج است درست مانند این«أنفسنا»ممهن است در نگاه ابیدایی کسی بگوید:تعبیر 

!آیا تعبیر آییم می«خودمان»ما«شما بروید»گوید:می وقیی دو گروه با هم هسیند یک گروه که ظق  افیاده به گروه دیگر

خودمان  به این معناست که همه اظضا  این گروه به منزله نف  و جان یهدیگرند؟!آیا تعبیر آنفسنا در آیه شریفه 

کتد؟همچنین آیا اسیفاده می به دوش ا  وجود مبارک امیر المومنین ظلیمباهله هم چنین است،یا بار فضیلیی را بر



4 

 

یا فقط برداشت صورت گرفیه  و حیی خود حضرت امیر  له توسط ائمه اطهارفضیلت از تعبیر أنفسنا در آیه مباه

رائه ین پرسش  پاسخ مناسبی اکه به ابرآنیم  نوشیار در این استصلى الله عليه وسلمنف  پیامبر  ظلیکه  ست ا میهلمان و مفسران

 دهیم 

ه والایی ککه در این زمینه صیورت گرفیه است و اهمیت سییار  با توجه به بحث ها  ظمیق و اخیلا  ها  ب

نجفی محمد جواد وموسییو  (در این رابطه نوشیییه شییدهد این مسییهله و فضیییلت دارد اما تاکنون تنها دو مقاله

 93ادبییات دینی،ظلمی پووهتیییی،شیییمارهو معنیاشییینیاسیییی تیاریخی مفهوم آن در «انفسییینیا»،6936کرامیاتی،

است چه طور با دخیرش  صلى الله عليه وسلمپیامبر نف  یهی اینهه اگر ظلیکه ارتباطی با بحث ما ندارند (6939/مهریز  مهد ،

أنفسینا چیسیت و این چه فضییلیی دارد؟که مقاله دوم سعی بر مفهوم شناسی وا ه  معنا ازدواج کرد؟ودیگر اینهه 

یا بدون هیچگونه تفهر و أنفسینا داشییه ولی بحث ما در این مقاله این اسیت که این اسیدلال چه ریته ا  دارد و آ

 میان آورده شده است؟توسط شیعه به  طرح مسهله ا 

در ابیدا به بیان شأن نزول آیه مباهله و معناشناسی أنفسنا در  شود کهمی تتیهین مقاله حاضیر از چهار قسیمت

رسی اثبات فضیلت انفسنا را در روایات،منابع کلامی،و تفسیر  ربه ب لغت به صیورت اجمالی می پردازد و در ادامه

اید ب دهیم ظلت تقسیم بند  فصن ها به این شهن است بدین ظلت است که از طرفی می فریقین مورد بررسی قرار

مبحث مبحلی کلامی اسییت و از طرفی مخاط  آشینایی نسییبت به فضیا  بحث پیدا کند و از در ادامه از ان جا که 

ه دیگر این کشود ومی دیگر شیأن نزول آیه مباهله مربو  به ماجرا  مباهله اسیت و باید تفاسییر در ذین آن بحث

 روایاتی که در این باب ذکر شده را نیز باید مفصلا بررسی کنیم  
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 کلیات

 همعرفی اجمالی آیه ی مباهل

نا وَ فمَنَْ حَاج كََ فيهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءكَُمْ وَ نِساااءَنا » وَ نِساااءَكُمْ وَ أَنْسُسااَ

 (16آل عمران/«)أَنْسُسكَُمْ ثُم َ نَبْتَهلِْ فَنَجْعلَْ لَعْنتََ الل َهِ عَلىَ الْكاذِبينَ 

هرگاه بعد از علم ودانشای كه)دببابه مسي((به تو بیيده))باز(كسانی با تو به مااج ه ویتي  بریي ند به  آنان بووببيایيد ما فرزندان »

ت كنيم)شاااما هم فرزندان یود با ما زنان یویا بادعوت نمایيم شاااما هم زنان یویا با)ما از نسود یود دعوت كنيم یود با دعو

 «.شما هم از نسود یود آن گاه مباهله كنيم  ولعنت یود با بر دبوغوویان قراب دهيم

با   صلى الله عليه وسلمهله پیامبر اسییلامباشیید که به ماجرا  مبامی سییوره مبارکه آل ظمران  16آیه شییریفه متکوره در بالا آیه 

 مسیحیان نجران در سال دهم هجرت اشاره دارد  

 شأن نزول آیه مباهله

بدون پدر در شیأن نزول این آیه شیعه و سنی اتفاق نیر دارند که نصارا  نجران با تمسک به این که ظیسی 

د و در مقابن پرداخیین  صلى الله عليه وسلماکرممیولد شده با شبهه   الوهیت حضرت ظیسی ظلیه السلام به بحث و مجادله با پیامبر 

آل «)ونعِنْدَ اللََِّّ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ ترُابٍ ثمَُّ قالَ لَهُ كُنْ فىَيَكُ  إِنَّ مَثَلَ عيسىىىىىىىىىى »حضییرت اقامه   برهان و اسیییدلال نمود

ن آ صلى الله عليه وسلمپیامبر هدر مقابن برهان، لجاجت و ظناد نتان دادند، این جا بود کآنان به جا  پتیرش و تمهین ( 95عمران/

از جان  خود را برا  مباهله با آنان معرفی نمود   ههیا را دظوت به مباهله و نفرین میقابن نمود و افراد مباهله کنند

  و نسائنا یعنی دخیرش فاطمه س و مراد از کلمه  و حسین  حسن یعنی  صلى الله عليه وسلمنوه ها  پیامبر «أبنائنا»مراد از 

 (  535 ص2است )مهارم شیراز  تفسیر نمونه  ج و ظلیصلى الله عليه وسلمأنفسنا به اتفاق مفسران پیامبر

 در آیه مباهله« أنفسنا»همان طور که در این نوشییار آمده باید گفت نیر ظامه  اهن سنت براین است که مراد از 

میاسفانه برخی از مفسران اهن سنت گرفیار تعص  و پیش داور  گردیده و در می باشد ولی  و ظلی  صلى الله عليه وسلمپیامبر
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کند بلهه  دلالت نمی نان کلمه   أنفسیینا بر ظلی  تعج  برانگیز  گفیه اند  بر اسییاس گفیار آتفسیییر آیه مطال

 جزء أبنائنا به حساب آمده و به مباهله فراخوانده شده است است و ظلی صلى الله عليه وسلممراد از آن خود پیامبر

 فراوانی فضائن به گونه ا و کلرت و  صلى الله عليه وسلمزلت خاص امیرالمؤمنین نزد پیامبراین در حالی است که مهانت و من     

اسیت که سیخن گفین در مورد برتر  آن حضیرت به معنا  مقایسه با دیگر یاران و اصحاب رسول الله را متهن 

 سازد  می ساخیه و او را برا  مفاضله و مقایسه با دیگران از دسیرس هر گونه داور  خارج

میتود  محسوب فضیلیی برا  امیرالمؤمنین «انفسنا»مطابق تقریر رایجی که از آیه   مباهله وجود دارد تعبیر     

 ، یعنیو نف  او خوانده شیده، بدون شک معنا  حقیقی منیور نیست صلى الله عليه وسلمجان پیامبر زیرا در آیه   مباهله ظلی

ز لحاظ روح و جسم شخص دیگر  باشد و نیست به این معنا که یک شخص نمی تواند دقیقا ا پیامبر خود ظلی

 صلى الله عليه وسلمدر رفعت و ظلو مقام همچون پیامبر بلهه منیور این است که ظلی دو نفر در قال  یک جسیم ماد  باشیند 

  افضن از همه بود بنابراین هر که نف صلى الله عليه وسلماست که نف  پیامبر خوانده شده است  از سو  دیگر بدون تردید پیامبر

افضین از همه است  )ظلامه حلی کتف المراد فی شرح  ه خواهد بود پ  ظلیهم افضین از همپیامبر باشید او 

 (265تجرید الاظیقاد  قسم الهیات  ص

 

 انفسنا در لغت

لغیت دو معنیا  اصیییلی دارد؛یهی بیه معنیا  روح و دیگر  به معنا  ذات و حقیقت یک  در« نف »کلمیه 

 معنا  اول اسیییت و هنگامی که گفیه شیییود نف  فلانی از بدنش خارج شییید،مقصیییودمی چیزاسیییت وقیی گفیه

/لسییان 6923ص2شییود؛فلانی نف  خود را هلاک کرد معنا  دوم مراد اسییت )شییرتونی لبنانی اقرب الموارد،جمی

 (963ص64العرب ابن منیور،ج
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 واکاوی فضیلت أنفسنا در روایات فریقین         

 بر آنیم تا پاسخی برا  این پرسش ها پیدا کنیم؟ در این بخش

را در آیه   مباهله ناظر به بیان فضییییلیی برا  « أنفسییینا»ییا رواییی در منیابع فریقین وجود دارد کیه تعبیرآ 6

 بداند یا نه؟ رمؤمنان ظلیامی

ه معرفی شییدصلى الله عليه وسلمن أمیرالمؤمنین نف  و جان پیامبرآیا غیر از آیه   مباهله مسیییند دیگر  وجود دارد که در آ  2

 ؟باشد

  

 روایات اهل سنت 

اهن سینت رواییی مبنی بر فضیلت دانسین تعبیر أنفسنا در ایه مباهله یافت نتدلیهن در برخی روایات  در منابع

 نف  وجان پیامبر دانسیییه شییده اسییت این روایات به شییرح ذین به آیه مباهله،امیرالمومنین ظلی بدون اسیییناد

 باشد:می

ست فرموده اند: اگر از مخالفت با من د« ولیعة بنی»نویسد: پیامبر درباره  می أحمد بن شعی  نسائی التافعی 6

برندارد مرد  همانند خود را به جنگ با آنان خواهم فرسییاد تا فرمان مرا درباره   آن ها اجرا کند؛ جنگویانتان را 

بود  )ابن شعی   ظلی صلى الله عليه وسلمد  أبوذر گفیه اسیت: مقصیود پیامبرخواهد کتیت و ذریه   آن ها را اسییر خواهد کر

 (32 ح29 باب605عی أحمد خصائص امیرالمؤمنین صنسائی التاف

ظلی » در رواییی فرموده اسیییت صلى الله عليه وسلمرسیییول اکرم بییه نقیین خطییی  خوارزمی، از محییدثین اهیین سییینییت؛ 2

 (639 ح645 صصلى الله عليه وسلممناق  الامام امیرالمؤمنین  موفق ابن احمد ابن محمد مهی،خوارزمی«)نفسی
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شییت و ، گولیٌّّ منیّ و أنا من ظلیّ فرموده اسییت ظدر روایات میعدد  درباره   ظلی ظلیه السییلام  صلى الله عليه وسلمپیامبر 9

/ابن 603و  604امیرالمؤمنین صییص بن شیعی  نسییائی شیافعی  أحمد  خصییائص )الحمه من لحمی و دمه من دمی

 (63569 حدیث65و ج63440،63446،63433،63455 احادیث69حنبن أحمد  مسند احمد بن حنبن ج

میرم تا آماده  : ا  مردم قطعا من زودتر از شییما میفرمودند صلى الله عليه وسلمیامبرپ نقن می کند که  ظبدالرحمان ابن ظو  4     

کنم شما را که به ظیرتم خوبی کنید و همانا می کنم برا  شما منزل و مقام خوب و طیبی در جهان آخرت و وصیت

ردازند پگاهیان حوض کوثر است و قسم به کسی که جانم در دست اوست باید نماز را به پا دارند و زکات را بوظده

ها  جنگویانتان را باید بزند و ذریه یا برمی انگیزم به سو  آن ها مرد  را از خودم یا مانند نف  خودم پ  گردن

 آن ها را به اسارت بگیرد  

را گرفت و  دست ظلی صلى الله عليه وسلمن شیخص ابوبهر یا ظمر اسیت، پیامبرراو  گفت: مردم پنداشییند که آ

/ابن أبی بهر الهیلمی  نور 205 ص66 المطال  العالیة جگفت: این اسییت آن شییخص  )ظسییقلانی ابن حجر

با  446 ص4/ابن حسام ظلاء الدین ظلی  کنزل العمال ج253 ص3الدین ظلی مجمع الزوائد و منبع الفوائد ج

 (کمی تفاوت

رمودند ف صلى الله عليه وسلمپرسد که بعد از شما بهیرین مردم کیست؟ پیامبرمی صلى الله عليه وسلمشیخصیی از پیامبرنقن شیده که  5

گفت یا رسیییول الله: در فرمودنید ظمر  پ  فیاطمه س  صلى الله عليه وسلمد از ابوبهر کیسیییت؟ پییامبرابوبهر  گفیم بعی

ابن ظلی التیییوکانی  محمد  ملن نف  من اسیییت ) چیز  نگفیی  فرمود: ا  فاطمة ظلی موردظلی

 (952 ص6الفوائد المجموظة فی الأحادیث الموضوظة ج

 

 

 



3 

 

 روایات شیعه

مباهله وجود  در آیه«أنفسنا»روایات بسیار  مبنی بر اثبات فضیلتبرخلا  را  و نیر اهن سنت،در منابع تتیع 

 دارد که برخی از این روایات در ادامه اورده می شود:

راق و حاضیر شدند و در آن مجل  جماظیی از ظلما  اهن ظ در مجل  مأمون ت رضیا روز  حضیر -6

  :رو به حضار گفت که در مورد آیه شریفه خراسان حضور داشیند  مأمون

ُُمْ »  مْ مُقْتَدِد  وَ مِنْ ُُ هِ وَ مِنْ سىِ َْ ُُمْ االِم  لنَِ يْنا مِنْ عِاادِاا فَمِنْ ََََ سابِق  باِلْخَيْراتِ بإِِذْنِ اللََِّّ ذلِكَ هُوَ  ثمَُّ أوَْرثَىْنَا الْكِتابَ الَّذينَ اصىْ

ََضْلُ الْكَاير  ( 23الَاطر/«)الْ

مل )آاىان را(برویيىديم بىه ميراا داديمَبر برخا اب بنىدوان ما )در عآاگىا  اين تتىاب)قرآن(را بر وروها اب بنىدوىاامىان تىه»

راد،ته اين همان ويبه تتاب(بر خود سىىىىتمداراد و بمضىىىىا ميااه رو و برخا با اذن اللُا اسىىىىاخ به تارها  خير سىىىىاقخ  

 «.فضل بیرگ اللُا اسخ

 گفت: یا أباالحسییین تو چه اسیییت و مأمون به امام مرا خبر دهید  ظلما گفیند که خداوند امت را اراده کرده

گویم که خداوند ظیرت طاهره را می من آن چه را که آن ها گفیند نمی گویم و» فرمایند:می حضرت گویی؟می

و مأمون گفت: چگونه از آن ظیرت را بدون امت اراده کرده اسییت و حضییرت در « از آن آیه اراده کرده اسییت 

اوند امت را اراده کرده پ  همه   امت در بهتیییت بودند و در آیه   مباهله هنگامی جواب فرمودند: اگر خد

که خداوند پاکان خلق خود را ممیاز کرد، پیغمبرش را فرمان داد فرمود: بگو ا  محمد بیایید تا بخوانیم پسران 

گاه خداوند زار  کنیم و ما را و پسران شما را و زنان ما را و زنان شما را و خود ما و خود شما را سپ  به در

)ظلیهم السلام( و فاطمه  و حسین نحسیو  ظلی صلى الله عليه وسلملعنت خداوند را بر دروغگویان مقدر داریم  پ  پیغمبر

را برآورد و آنان را با خود قرین ساخت، آیا میدانید معنا  أنفسنا و أنفسهم چیست؟ ظلما گفیند: مقصود خود 

 صلى الله عليه وسلماست و یک دلیلش گفیه   پیامبر نا مقصود از آن ظلی ماآن حضرت است  امام فرمودند: غلط گفیید  ه

یمن بودند( باز ایسیییند و گرنه مرد  بر سییر آنان اسییت هنگامی که فرمود باید بنی ولیعة )تیره ا  از کنده   
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بود  این خصوصییی است که احد  بر آن سبقت نگرفیه و  م که چون خود من است، مقصودش ظلیفرسیی

نف   صلى الله عليه وسلمخالف آن نیست و شرفی است که هیچ ک  بر آن پیتی نگرفیه زیرا پیامبرفضییلیی است که بتر  م

را چون خود قرار داده اسییییت  )ابن شیییعبییة حرانی حسییین بن ظلی تحف العقول ظن آل  ظیلیی 

 (445 ص6الرسول ج

فرمودند: رازداران از اصحاب رسول خدا ظلم پیدا کردند که در میان ظلی امیرالمؤمنین   نقن شده 2

ا مرد  نیسییت که برا  او منقبیی باشیید مگر در حالی که در آن منقبت شییرکت کردم و بر او برتر  آن ه

یافیم و هفیاد منقبت برا  من اسیت که احد  از اصیحاب رسیول خدا در آن شرکت نهردند پ  گفیم یا 

ت که شیییرک امیرالمؤمنین مرا از آن هیا خبر بده  پ  امام فرمودند: قطعا اولین منقبت برا  من این اسییی

 نورزیدم به خدا حیی در حد یک چتم به هم زدن و نپرسییدم بیی را و      

 نازل کرد : و قطعا نصار  امر  را ادظا کردند که خداوند در رابطه با آن امر آیه ا )آیه مباهله( را

نسیییائهم ثمّ فمن حاجکّ فیه من بعد ما جاءک من العلم فقن تعالوا ندع أبناءنا و أبناءکم و نسیییاءنا و »

 (16نبیهن فنجعن لعنت الله ظلی الهاذبین)آل ظمران،

)ابن پ  نف  من نف  رسیول خدا ص و و مقصود از زنان فاطمه س و فرزندان حسنین می باشد    

 (531 ص2بابویه  الخصال ج

ه قرآن ک فضیلت امیر المؤمنین که خبر ده مرا به بزرگیرین زى گفت به امام رضا که مأمون رو  نقن شده9

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ فرمود: آیه مباهله است چنان که خداى ظز و جن فرموده است: ر آن فضیلت کند؟امام دلالت ب

نا وَ  َُسىىىىَ كُمْ أاَىْ  بىَمْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْمِلْمِ فىَقُلْ تَمالَوْا ادَعُْ أبَنْاءَاا وَ أبَنْاءكَُمْ وَ اِسىىىىاءَاا وَ اِسىىىىاءكَُمْ وَ أاَىْ لْ فىَنَجْمَلْ لَمْ َُسىىىىَ ُِ نَخَ اللََِّّ ثمَُّ اىَاْتَ

 (16عَلَ  الْكاذِبيِنَ ) آل عمران/

، پ  اگر کسى صن کردى به حال ظیسى ، یعنى بعد از آنهه ظلم حاصلى الله عليه وسلمت به رسول خداخطاب اس

ن ااز نصارى مجادله کند با تو در باب وى به اینهه خداست یا پسر خدا؟ بگو تو، که بیایند تا بطلبیم ما پسر
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خود را و شیما پسیران خود را و ما زنان خویش را و شما زنان خویش را و ما انف  خود را و شما انف  

خود را، بعد از آن مباهله کنیم و بگردانیم لعنت خداى را بر دروغگویان )و مباهله اینسییت که دو شییخص 

عالى بر او باد( پ  طلبید دظیا کننید و هر ییک بگویند که ما و تو هر کدام که دروگ بگوئیم لعنت خداى ت

را پ  ایتان دو پسر بودند، و طلبید فاطمه ظلیها السّلام را  و امام حسین امام حسن  صلى الله عليه وسلمول اللَّهرس

حضییرت رسییول را پ  او نف   طلبید امیر المؤمنین پ  او بود مراد در این مقام به زنان حضییرت، و 

را   طلبیم نف  خود را و آخر امیر المؤمنینبود بیه حهم خیداى ظزّ و جینّ )زیرا فرمود که ما مى صلى الله عليه وسلم

اسیت( و به تحقیق ثابت شید که نیست احدى از خلق  صلى الله عليه وسلمه نف  نبىطلبید، پ  معلوم شید که او به منزل

ى که سز کو افضین از وى پ  واج  است که نبوده باشد کسى افضن اصلى الله عليه وسلماز رسیول  خداى تعالى بزرگیر

 مأمون گفت که آیا چنین نیست یعنى امیر المؤمنین  ،-ظزّ و جنّ -است به حهم خداى صلى الله عليه وسلمنف  رسول

ر دو مگ صلى الله عليه وسلماست رسول و حال آنهه نخوانده« پسرها»به لفظ جمع گفیه است یعنى « ابناء»که خداى تعالى 

اسییت  که نخوانده و به درسیییى« زنها»به لفظ جمع یعنى « نسییاء»پسییر خود را و ب ، و ذکر کرده اسییت 

مگر دخیر خود را تنها، پ  چرا جایز نیسییت که ذکر کرده باشیید خواندن کسییى را که نف   صلى الله عليه وسلمرسییول

یر سییت براى امباشیید و بوده باشیید مراد در واقع حضییرت پیغمبر خود نه غیر او؟ بنا بر این نی صلى الله عليه وسلمپیغمبر

که درست نیست آنچه تو  جواب فرمود خ فرمود که امام رضااین فضیلیى که ذکر کردى شی المؤمنین

ه است کنندطلبد، چنان که کسى که امرکننده و حهمذکر کردى یا امیر المؤمنین، زیرا طلبنده غیر خود را مى

کند به غیر خود، و صحیح نیست در حقیقت خود را بخواند، چنان که صحیح نیست که امر به خود امر مى

را، ثابت  ه مگر امیر المؤمنین ظلی ى را در مباهلمرد صلى الله عليه وسلمباشییید نبی کنید در حقیقت  و هر گاه نطلبیده

شیود که او نف  پیغمبر اسییت که اراده کرده اسیت آن را خداى تعالى در کیاب خود و گردانیده اسییت مى

است در تنزین و قرآن مأمون گفت: هر گاه این جواب وارد  صلى الله عليه وسلمنف  رسول خدا حهم آن حضرت را اینهه
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جمال خوانسیار  محمد بن حسیین  دفاع از شیییعه)ترجمه الفصول )آقا شیده سیؤالى که کردم باطن شید 

 (55المخیارة شیخ مفید( ص

به امیرالمؤمنین فرمود تو از منی و من از تو هسیییم)أنت  صلى الله عليه وسلممبرکند که پیامی نقن صلى الله عليه وسلمابن سیییرین از پیامبر -2

مناق  آل فرماید: أنت منی کروحی من جسید  )ابن شیهرآشوب  می منی و أنا منک( و در روایت دیگر 

 (263 ص2أبی طال   ج

 پییامبر فرمود من کنیت مولیاه فعلی مولیاه و همچنین در رواییت دیگر خطیاب به امام ظلی ظلیه السیییلام -3

و همچنین میفرماید أنت ولی کن مؤمن و مؤمنة بعد  و در  فرماید أنت منی بمنزلة هارون من موسییییمی

فرماید حربک حربی و می ایت دیگر به امام ظلیظلی  در رو فرماید ظلی منی و أنا منمی رواییت دیگر

ولَهُ أوُللِكَ فِ  اْ َذَل يِن »فرمایدمی سیییلمیک سیییلمی و بیه قول خداوند میعالی ادوونَ اللَََّّ وَ رَسىىىىىىىىىىىىىىُ ََ « إِنَّ الىَّذينَ يُ

 (264 ص6  )ابن طریق  یحیی بن حسن  ظمدة ظیون صحاح الأخبار فی مناق  امام الأبرار ج(20)المجادلة/

باشید  رسیول خدا او را آورد سیپ  او را در سیمت راست خود می مراد از أنف  ظلی ابن أبی طال   -4

خدایا این شخص) که  نتیانید ملن شیر)منیور معنا  شجاظت حضرت است( سپ  رسول خدا فرمودند:

ع   )ابن ظلی«  هو ظند  ظدل نفسی»دارد( نف  من است و او نزد من ملن خود من است اشاره به ظلی

 (155حسن ع تفسیر منسوب به امام حسن ظسهر  ع  ص
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 واکاوی فضیلت أنفسنا در منابع کلامی فریقین

در این فصین برآنیم که ببینیم آیا همه   میهلمان شیعه در طول تاریخ از تعبیر أنفسنا در آیه   مباهله فضیلیی 

د  و شود که بار فضیلیی برا  این تعبیر قائن نباشمی یافتبرا  امیرالمؤمنین برداشت کرده اند یا نه و آیا کسی هم 

همچنین تفسیر میهلمان اهن تسنن در طول تاریخ از تعبیر أنفسنا در آیه مباهله را برداشت کنیم که آیا اهن تسنن از 

 کنند یا نه   می اثبات بیر فضیلیی را برا  امیرالمؤمنیناین تع

 منابع کلامی اهل تسنن

 ظلی و فاطمه و حسنین را جمع کرد که این دلالت بر برتر  ظلی ،یه   مباهله نازل شد پیامبرهنگامی که آ -6

کند که ظلی به امامت شیایسییه تر است و چاره ا  نیست که مراد از أنفسنا و أنفسهم می کند و اقیضیامی

و ما   قرار دهیم جایز نیست مگر این که او را در فضن بخواند صلى الله عليه وسلمز نف  پیامبرظلی باشد  و این که او را ا

کنیم که امامت گاهی در کسیی است که برتر نیست و در میان ظلما  ما کسی است که از صاحبان می بیان

 اثر ذکر کرده که ظلی در مباهله نبوده است 

طور یامبر نزدیک است همانکند بر این معنا که آن شخص از حیث نس  به پمی أنفسنا و أنفسهم دلالت

  و دلالت این آیه بر شدت شیود: ننه من أنفسهممی که به کسیی که به قومی در نسی  نزدیک اسیت گفیه

پیامبر را انهار نمی کند و ما فقط دلالیش بر افضیییلیت و بلند  جایگاه او نزد محبت پیامبر و فضییین ظلی 

 (642 ص20ی فی أبواب الیوحید و العدل  جامامت را منهر شدیم  )قاضی ظبدالجبار معیزلی  المغن

ظلی است و محال است که نف  ظلی نف  پیامبر باشد بنابراین مقصود برابر  نف  « أنفسنا » مقصیود از  -2

و  با نف  پیامبر در صیفات کمال اسیت، تنها صیفت نبوت که مخصوص پیامبر است مسیلنا خواهد بود  

 (32 ح29 باب605المؤمنین ص)ابن شعی  نسائی شافعی  أحمد  خصائص أمیر

زیست که معلم اثنی ظتریه)امامیه( بود  او ظقیده داشت می در ر  مرد  به نام محمد بن حسین حمضیی -9

مقام ظلی ابن ابی طال  از همه   پیامبران بالاتر اسیت به اسیلنا  خاتم الأنبیاء  دلین سخنش آیه   مباهله 
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 ت و چون حقیقت انسان جان اوست پ  ظلی باید درجان پیامبر اس گوید ظلیمی بود که به صیراحت

حائز آن نیست  اما برتر   یهسیان باشد مگر مقام نبوت که ظلی صلى الله عليه وسلمهمه   فضیائن و کمالات با پیامبر

 کند  آن گاه به حدیلی اسیییتییهادمی بر همه   انسییان ها امر  اسییت که دلین قاطع آن را اثبات صلى الله عليه وسلمپیامبر

خواهد به دانش آدم و بندگی نوح و خلین بودن ابراهیم و هیبت می که کسی» فرمودند: صلى الله عليه وسلمکرد که پیامبرمی

فخر راز   الیفسییییر «)نگییاه کنیید ظیسیییی بنگرد بییه ظلی ابن أبی طییالیی   موسیییی و برگزیییدگی

 (431 ص2الهبیر ج

از أنفسیینا اراده   نف  پیامبر فقط نمی شییود  برا  این که انسییان خودش را دظوت نمی کند بلهه   4     

کند که مراد از می اسیییت که اخبار صیییحیحة و روایات ثابیه نزد اهن نقن بر آن دلالت از آن ظلیمراد 

هه مراد بل نف  ظلی نف  پیامبر نیسییتحقیقیا اسییت و پیامبر ظلی را به آن مقام خواند) و  أنفسیینا ظلی

رتر از پ  ب مسیاوات در فضین و کمال است( پ  ظلی با پیامبر در هر فضیلیی مساو  است به جز نبوت

 (913 ص5باشد )ایجی اشعر   میرسید شریف  شرح المواقف  جمی امت

 منابع کلامی شیعه

ت با برداشت ها ها  مخیلف ارائه شده از سو  ظلما  اهن سناز آشینایی با برداشت ها  مخیلف کلامی پ  

 رداشت ها بپردازیم:نیز آشنا شویم و به مقایسه بشیعه در ذین این آیه شریفه  ونیرات کلامی میهلمان

 کند:ظلامه بیاضی در کیاب صرا  المسیقیم این طور نقن می -6

مند  همه   دهند به خاطر ریاست ظامه اش و بهرهمی را بر اولی العزم برتر  ما ظلی ظلما بیتیر 

  چرا که او خلیفه   نبوت ظامه اسیییت و نبی نیسیییت و همچنین به خاطر قول نبی اهن دنیا از خلافت او

ی الله ظلیه و آله و سیلم در خبر طائر متیو : ائینی بأح  خلقک نلیک و لم یسیلن الأنبیاء ) محبوب صیل

او  اسییت  مسیی امبر درحالی که انبیاء را اسیییلناء نهرد( و برا  این که او با پی–ترین خلقت را برایم بیاور 

 (30)ظلامه حلی کتف الیقین فی فضائن أمیرالمؤمنین ظلیه السلام  ص
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ظلی  »و نف  او خوانده شده، بدون شک معنا  حقیقی منیور نیست؛ یعنی  صلى الله عليه وسلمین که ظلی جان پیامبردر ا -2

است که  صلى الله عليه وسلمدر رفعت و ظلو مقام همچون پیامبر همچون پیامبر نیست بلهه منیور این است که ظلی « 

ر که نف  این هأفضن از همه بود بنابر  صلى الله عليه وسلم  از سو  دیگر بدون تردید پیامبرنف  پیامبر خوانده شده است 

پیامبر باشیید او هم أفضیین از همه خواهد بود پ  ظلی أفضیین از همه اسییت  )ظلامه حلی  کتییف المراد  

 (265ص

آیه   مباهله که گویاست امیرالمؤمنین در سنجش، خود پیامبر است و در آن است برا  آن حضرت و دو  -9

ظالمیان با آن ها در آن شریک  پسیرش و همسیرش ظلیهم السیلام فضیلیی خاص که هیچ ک  از آدمیان و

بگو )ا  محمد( بیایید »سوره   آل ظمران:  16ه   شریفه   نیست و آن قول خداوند سبحان است در آی

تا بخوانیم پسران خود و پسران شما و زنان ما و زنان شما و خود ما و خود شما را و آن گاه به درگاه خدا 

و أنفسینا و أنفسهم و نیز بخوانیم نف  خود و نف  « گویان  نفرین کنیم و بسیازیم لعنت خدا را بر دروگ

است  این جا برا  آن که کسی نف  خود را بخواند چه  تفاق مراد به نف  امیرمؤمنان ظلیشما را و به ا

این معنی از مییان مرد و نفسیییش صیییورت نبنیدد پ  لابد نف  مجاز بود و مورد او بر مبالغه بود  یعنی 

حهم نف  او حهم نف  ما باشید و آن چه ما را باشد او را باشد الخ  با این که مورد  بخوانیم کسیی را که

اتفاق است که جز فاطمه زهرا س که مصداق نسائنا باشد و حسنین که مصداق أبنائنا باشد به همراه پیغمبر 

صاص مرد دیگر  در مجل  مباهله   آن حضیرت با نصیارا  نجران نبوده و این خود دلین است بر اخی

  2ا   جقسیمت ظصمت آنان در برابر دیگران  ) کراجهی کنزالفوائد و الیعج   ترجمه   محمد باقر کمره

 (949ص

د ا خداونکند بر اولویت ظلی ابن أبی طال  در امامت و اسییییحقاقش برا  خلافت  قطعمی این آییه دلالت -4

ا زیرا معن« أنفسنا » را  این که مراد از قرار داد: ب صلى الله عليه وسلمرا به منزله   نف  پیامبر تعالی ظلی ابن أبی طال 

ندارد که انسیان خودش را بخواند همان طور که امر کردن انسیان به خودش نیز معنا ندارد، مراد از أنفسنا 
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به خاطر قرار گرفین آن ها تحت مفهوم أبناء و نساء، پ  چاره  و حسین  فاطمه و حسننیست مگر 

دش و فاطمه و حسنین باشد و به اجماع غیر ظلی نیست  پ  ا  نیسیت که مراد شیخص دیگر  غیر خو

مگر آن چه که  صلى الله عليه وسلمدر همه   صفات مساو  با پیامبر شود که ظلیمی مراد معین شد  و از اینجا اسیفاده

که به منزله   - م است ظلیبا دلیلی خارج شیود مانند نبوت  و زمانی که پیامبر برترین بتیر باشید لاز

ن مردم حیی أنبیاء باشد )اسیرآباد ، محمد جعفر  البراهین القاطعة فی شرح تجرید أفض -نف  پیامبر است

 (259 ص9الاظیقاد الساطعة ج

یعنی میحد بودنتان در کمالات )ظلامه صلى الله عليه وسلمو پیامبر است اما یگانه بودن نف  ظلی  مراد از أنفسنا ظلی -5

 (566 ص6حلی  ألفین  ج

 بر طریق تتبیه و تملین در منزلت و والایی مقام دربناخداوند تعالی او را  ظلی ابن أبی طال  است و أنفسنا -1

ت به پاداشت  و صحیح نیس صلى الله عليه وسلمخالفین با برهان در نف  رسیول خداو همچنین بنابر اثبات حق ظلیه م دنیا

 نف  پیامبر به طور خاص باشد و این است و جز این نیست که« و أنفسنا » که مراد از قول خداوند میعال 

بر به خودش باشد همان طور که متخص غیر خودش را به خودش دظوت کند و آیه میضیمن دظوت پیام

باشد غیر از زنان و کند و واج  است که دظوت شده ا   می که پیامبر فرزندانش و زنانش را دظوت است

فضن  یة فیفرزندان قرار بگیرد که شیخص دیگر  جز ظلی ابن ابی طال  نیسیت  )کراجهی  الرسالة العلو

 (60 ص6سو  سیدنا رسول الله ج-سائر البریة أمیر المؤمنین ظلی

همان نف   یح مراد، نف  ظلیاسیت بنابر آن چه ثبت شیده به نقن صح مراد از أنفسینا همان ظلی  -3

مانند نف  پیامبر است  پ  واج  است حمن آن بر مجاز یعنی نف  ظلی  ،نیست در حقیقت صلى الله عليه وسلمپیامبر

، منیور این است که زید « زید أسد » گویند:می عار  اسیت بین اهن زبان در قولتیان کههنگامی که او می

ر فقه فه دملن شییر در شیجاظت اسیت و یا أبویوسف همان أبو حنیفه است یعنی أبویوسف مانند أبو حنی
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قو  است و معلوم است که نف  پیامبر برتر از سایر صحابه است   پ  نف  ظلی این چنین است)فاضن 

 (959 ص6مقداد  نرشاد الطالبین نلی نهج المسیرشدین  ج

دانیم که منیور ایتان از نف ، چیز  همانند خون و هوا و     که قوام پیهره   ماد  انسان می به طور کلی -5

خود ایتان نمی باشد، چرا که « ندعر أنفسنا و أنفسهم»به آن است؛ نیست و همچنین مقصود ایتان از جمله 

انسان نف  خود را به سو  خویش یا دیگر  فراخواند  تنها چیز  که باقی میماند این  درسیت نیست که

اسیت که منیور ایتیان از کلمه   نف  رسیاندن معنا  همیا، ملن و نییر اسیت  مراد کسییی است که در 

ظزت، کرامت، محبت، ریاسییت، ایلار، بزرگی و جلالت در نزد خداوند سییبحان جایگاهی چون خود او را 

بر اساس همان اظیقاد  که خداوند واج  کرده و بندگانش را به آن ملزم نموده است، اگر  2یه باشید داشی

باشد همین اشاره    بر امیرالمؤمنین صلى الله عليه وسلمت که حاکی از برتر  پیامبر اسلامهیچ دلین دیگر  وجود نداش

رد  اما کمی ت و هم در رتبهدلالت بر تسییاو  آن ها هم در فضیییل« ندعر أبنائنا و أبنائهم » پیامبر که فرمود:

ه )ظلیکند و برتر  ظلی می دلاین دیگر  موجود اسیت که حضیرت خیمی مرتبت را از این تساو  خارج

  این مسیهله باقی میماند  )بهاردوست، ظلیرضا و شمسایی، محمد بر سیایر افراد بتیر به مقیضیاالسیلام( 

)ترجمه رسییاله تفضییین  ثبات برتر  حضییرت امیر در ا ه تفضییین امیرالمؤمنین ظلیحسییین  رسییال

 (46 ص6یرالمؤمنین ظلیه السلام شیخ مفید جام

از نف  رسول خدا و شبیه ترین مردم به پیامبر خدا بود و نیز  بیت خود را خواند در حالی که ظلیأهن  -3

طور که او را از   چرا قطعا او هیچ بت و نه سنگی غیر از خدا را ظبادت نهرد همان پدر و مادرش هاشمی

نتسینش بر جا  نتسین و ربا نخوردن و ذبح نهردن برا  غیر خدا و نخوردن برا  غیر او ظبادت کرد و 

مبرا  از هر پلید  و مطهر از آفات اسیییت  به شیییک و تردید آلوده نتییید و زنازاده نیسیییت و مادر و او 

                                                

یهی دیگر از دلاین این مطل  فرمایش تهدیدآمیز پیامبر اکرم است که یک بار به اهن طائف و بار دیگر به قریش خطاب فرمودند که  2

فلیضربَنَّ أظناقهم تسلیم شوید وگرنه از جان   -منی، ملن نفسی آمده استدر یک روایت به جا  -: لیسلمرنَّ أو لأبعلَنَّ رجلا منی

 فرسیم تا گردن هاییان را بزند می خودم کسی را که به منزله   جان من است به سو  شما
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)ابن جریر ابن « اولهک هم المطهرون  :»مادربزرگ او فاحتیه نیسیند بلهه او همان طور که خداوند فرمود 

 (556  ص6  جیرشد فی نمامة ظلی ابن أبی طال  رسیم، محمد  المس

و  و حسیین و حسین  و ظلی صلى الله عليه وسلمه مباهله نازل شید در مورد پیامبراجماع کردند بر این که آی 60

صحابه است از دو بهیرین  ردند به این که امیرالمؤمنین ظلیفاطمه ظلیها السیلام و اصیحاب اسییدلال ک

وجه؛ یهی از آن دو این که موضیوع مباهله برا  تمییز و جدا کردن حق از باطن است و آن صحیح نیست 

 که انجام داده شود مگر به وسیله کسی که او به درسیی ظقیده اش قطع و یقین دارد  

ه را  این که او ارادب« فسهم و أنفسنا و أن» را ملن خودش)نفسه( قرار داد و فی قوله تعالی  رسول خدا ظلی 

کرد قولش را فرزندانمان حسن و حسین و زنان ما فاطمه بی شک و قول کسی که گفت قطعا او اراده کرد از نف ، 

خودش را باطن اسیت برا  این که از محالات است که انسان خودش را بخواند )ابن شهر آشوب مازندرانی میتابه 

 (94و  99 صص2القرآن و مخیلفه  ج

را در حالی که او   مراد از این که انسان خودش را بخواند، کسی است که جانتین أنفسناست و ظلی 66

توانسیند بگویند که با خودت کسی می را همراه خودش برده اسیت اراده نهرده است ددر این حالت  کفار

را آورد  که شیر  نهرده بود  و با شر  خودت مخالفت کرد   و این است و جز این نیست که معنا  

 کلام جانتین أنفسنا است  

و شیبهه   واحد  در الوسیط این است: قطعا أحمد بن حنبن گفت: از أنف  اراده   فرزندان صبر و 

است و خداوند میعال فرمود: صلى الله عليه وسلمهد چراکه او نف  پسر ظمو  پیامبرمید جنگ شیده و خبر از پسر ظموها

و لا تلمزوا أنفسیهم داز این  اراده   برادران ضیعیفیان شده است چرا که آن حمن بر مجاز نمی شود مگر 

را در  پسر ظموهایی بوده است پ  جز ظلی صلى الله عليه وسلماگر این را بپتیریم برا  پیامبر در هنگام ضیرورت و

 (263 ص2   )ابن شهر آشوب  مناق  آل أبی طال  ج اراده نهرده است ان آن ها می
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از « ینو أظلی منازل المقرب» رساند شما را به بالاترین محن اکرام کنندگان و بهیرین مرات  آن ها « فبلغ الله بهم» 62

ابور  در تفسیر و این ها درجات پیامبر ماسیت  همان طور که ظلامه نیت« أرفع درجات المرسیلین» فرسییادگان و 

ضلیت کند به این آیه بر افمی آورد که أنفسینا و أنفسیهم به این که لا ترضیارّ التیعة قدیما و حدیلا اسیدلالمی خود

کند آن را آن یم بر همه   پیامبران به این که نف  پیامبر و ایتان برتر از سایر انبیاء است و گفت: و تایید ظلی 

یامبر گفت : هر ک  که اراده کند که نگاه کند به آدم در ظلمش و به نوح در ظبادتش و چه که روایت شد از او که پ

در ورظش پ  باید نگاه کند به ظلی بن ابی  به ابراهیم در خدمت کردنش و به موسییی در هیبیش و به ظیسییی 

کند از می را جداطال  پ  قطعا در او هفیاد خصییلت از خصییلت ها  انبیاء اسییت بنا بر این که هر یک از آن ها 

سایر پیامبران به همراه خصلت واحد  از این خصلت ها پ  هر ک  که جمع باشد در او همه   این خصلت ها 

باشید  و اخبار نزد ما میواتر هسییند نسبت به آن در همه   ائمه ع)مجلسی، محمد تقی  روضة المیقین فی می برتر

 (455  ص5شرح من لا یحضره الفقیه ج
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 واکاوی فضیلت انفسنا در منابع تفسیری فریقین 

 در این فصن به دنبال پاسخ به دو سؤال هسییم: 

 آیا همه مفسیران شییعه در طول تاریخ از تعبیر أنفسنا در آیه   مباهله فضیلیی برا  امیرالمؤمنین ظلی  -6

 شود که بار فضیلیی برا  این تعبیر قائن نباشد؟می برداشت کرده اند یا خیر؟ و آیا کسی هم یافت

تفسییر مفسران أهن سنت در طول تاریخ از تعبیر أنفسنا در آیه   مباهله چیست؟ اثبات فضیلت یا چیز   -2

 دیگر؟

 

 منابع اهل سنت

در این فصن نیز برانیم که با نیرات و برداشت ها   اهن سنت البیه در زمینه تفسیر آشنا شده و بدانیم 

 ارائه داده اند:« انفسنا»مفسران سنی چه برداشت هایی در ذین این آیه و 

و فاطمه در  حسنین و  ( و ظلیصلى الله عليه وسلماست و آن وجود مبارک)پیامبر  مراد از أنفسنا حضرت ظلی  -6

أفضن از تمام أنبیاء و  شیریفه به ظقیده   شییعه حضرت ظلی مباهله شیرکت کردند  به دلالت آیه

ع اشد   به نیر اجمابمی که نمی شود گفت ظلی أفضن از وجود خاتم الأنبیاء نیز اولیاء است و حال آن

ون ظلی نبی نیست پ  پیامبر آنهه این تهمیی أفضین از ظلی و سیایر انبیاء است و چ صلى الله عليه وسلمپیامبر اسیلام

اسیت واضیح بر شییعه هسیت و هیچ فرد  از شیعه حیی ظوام این ظقیده را ندارند که ظلی افضن از 

 (451و431صص2د )فخر راز  الیفسیر الهبیر جپیامبر باش

کند ولی چنین رأیی را می قول از جمله سخن شعبی را بیان 5ابن جوز  در تفسیر خود در این مسهله  -2

افزود خصییوصییا برا  می گزارش نمی کند  یعنی چنین سییخنی مطرح و معقول نبوده و گرنه آن را نیز

با تهلیر احیمالات تضیییعیف کند  )ابن  ابن أبی طا ل  مراد از أنف  را ظلیاین که قول اول را که 

 (253 ص6جوز   زادالمسیر فی ظلم الیفسیر  ج
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جز کلمه   أبنائنا  مراد از آن خود پیامبر است و ظلیدلالت نمی کند بلهه  کلمه أنفسینا بر ظلی -9

شده است، از به حسیاب آمده و به مباهله فراخوانده شیده است  در ظر  ظرب داماد نیز پسر شمرده 

این رو اسیییعمال نوه   دخیر  و داماد در أبناء یا مجاز اسییت یا ظموم المجاز پ  ندعر أنفسیینا یعنی 

 (656  ص2احضار خود)آلوسی  روح المعانی  ج

جزء کلمه   است و ظلی  صلى الله عليه وسلمپیامبر دلالت نمی کند بلهه مراد از آن  خود کلمه أنفسینا بر ظلی  -4

باهله فراخوانده شیده است  قائن به این مطل  هسیند که در ظر  ظرب أبنائنا به حسیاب آمده و به م

شیود  از این رو اسیعمال نوه   دخیر  و داماد در أبناء یا مجاز است یا ظموم می داماد پسیر شیمرده

 (655  ص9المجاز )أبوحیان آندلسی بحرالمحیط  ج

شیعه است و مقصد و هد  آن  کند و مصیدر ها  این روایات همه از منابعمی دلالت بر ظلی  -5

محمد رشییید  تفسیر بدهد ) ها نیز شیناخیه شیده اسیت و شییعه تلاش کرده که این روایات را ترویج

 (922  ص9المنار  ج

در بسییار  از کی  اهن تسیینن از جمله الدرر المنلور از سییوطی و جامع البیان فی تفسیییر القرآن و    اصییلا از 

 ی به میان نمی آورند  أنفسنا و اثبات فضیلت آن بحل
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 تفاسیر شیعه

دارند و ان اشییت اثبات فضیییلت برا  امام ظلی در آیه مباهله برد«أنفسیینا»از تعبیر ظلما  شیییعه به اتفاق      

می دانند به همان معنا که قبلا آورده شد در ادامه برخی از این منابع و تفاسیر صلى الله عليه وسلمحضرت را نف  و جان رسول خدا 

 آورده شده که گویا  سخن ماست: 

همان  صلى الله عليه وسلم  برا  این که پیامبرصلى الله عليه وسلمآن پیامبرو جایز نیسییت که باشیید منیور از  أنفسیینا یعنی فقط ظلی  -6

که فقط پیامبر دظوت کند داظی اسیت و جایز نیسیت که انسان خودش را دظوت کند و فقط صحیح است 

و واج   باشدصلى الله عليه وسلمپیامبر )أنفسنا( به ناچار باید اشاره به غیر صلى الله عليه وسلمش را و زمانی که باشید قول پیامبرغیر خود

باشد  برا  این که در مورد او نیست احد  که  دظوت کند و وارد کند داخن  اسیت که اشیاره به ظلی 

کند بر غایت فضیین و می باهله  و این دلالتو همسییرش و دو فرزندش را در م شییدن غیر امیرمؤمنین 

برتر  درجه  و رسییدن به جایی که احد  به آن نمی رسد  هنگامی که قرار داد او را خداوند نف  رسول 

 ص 6اسیلام یعنی کسیی نزدیک او نمی شیود در مقام و منزلت )طبرسیی  فضن بن حسن  مجمع البیان  ج

539) 

باشید  رسیول خدا او را آورد سییپ  او را در سییمت راست خود می مراد از أنف  ظلی ابن أبی طال  -2

نتیانید ملن شیر)منیور معنا  شجاظت حضرت است( سپ  رسول خدا فرمودند: خدایا این شخص) که 

)ابن ظلی «  هو ظند  ظدل نفسی»دارد( نف  من اسیت و او نزد من ملن خود من است اشیاره به ظلی 

 (155سن ظسهر  ع  ص تفسیر منسوب به امام ح  حسن 

را راست گو ترین راست گویان قرار داد و برترین مؤمنان و حسنین پ  خداوند محمد و ظلی و فاطمه و  -9

بهیرین مردان جهانیان اسییت و ظلی نف  پیامبر اسییت و )صییلیّ الله ظلیه و آله( برترین مؤمنان اما محمد 

تفسییر منسوب به امام حسن ظسهر  ع      حسین جهانیان بعد از اوسیت  )ابن ظلی  بهیرین مردان

 (153  ص6ج
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« أنفسنا و أنفسهم» را ملن خودش به گفیه   خداوند: قرار داد ظلی )صیلیّ الله ظلیه و آله( قطعا پیامبر  -4

را بدون هیچ اخیلافی  به گفیه   خداوند نسائنا و نسائهم « أبنائنا » برا  این که خداوند اراده کرد از قولش 

است برا  این که حاضر نتد غیر از و ظلی  صلى الله عليه وسلمپیامبر« أنفسینا»خداوند مراد از  گفیه   فاطمه س و به

 (455  ص2آن دو کسی )طوسی  الیبیان فی تفسیر القرآن  ج

کند بر این معنا  چرا که قطعا او نزدیهی ناشییی از لفظ قرابة را اراده کرده می دلالت« م أنفسیینا و أنفسییه»  -5

و د  باشمی مرد  گفیه میتود: یقرب فی النس  من القوم  قطعا او از أنفسهماسیت  همانطور که درباره   

ا فقط را انهار نمی کند و م پیامبر بلند  جایگاه او نزدو دلالت این آیه بر شدت محبت پیامبر و فضن ظلی 

سمی مدلالیش بر افضلیت و امامت را منهر شدیم )ظلم الهد  ظلی ابن حسین  الیفسیر التریف المرتضی ال

 (61 ص2بنفائ  الیأوین  ج

سوره   آل ظمران هر چند که أنفسنا به صورت جمع آمده ولی به اجماع مفسران  16در آیه   شیریفه    -1

بزرگ  یپیامبر خدا ظلی ابن أبی طال  را به ظنوان مصیداق أنفسنا آورده است و این منقبیی ظییم و فضیلی

این کند و هیچ ک  جز ظلی می ان جان خود یاداسییت که پیامبر از او به ظنو برا  حضییرت ظلی 

 (643  ص2فضیلت را ندارد  )جعفر  یعقوب  تفسیر کوثر  ج
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 نتیجه گیری

بدون شک  و نف  او خوانده شده، صلى الله عليه وسلمجان پیامبر در اینهه ظلی  از آن چه گتشت چنین اسیفاده می شود

 وحدت وظینیت وجود ظلی و پیامبر ممهن نیست معنا  حقیقی منیور نیست ؛چون 

باهله حاو  در آیه م« نفسنا»تعبیر طبق بررسی ها  صورت گرفیه در منابع کلامی ،تفسیر  و روایی فریقین 

است این است که ظلی در  صلى الله عليه وسلمنف  پیامبرظلی اینهه منیور ازاست؛به این بیان که یرالمومنین مفضیلیی برا  أ

است که نف  پیامبر خوانده  صلى الله عليه وسلمنیر صفات وکمال و منزلت معنو  همچون پیامبر نین ازو مقام و همچرفعت و ظل

ین اخیصاص دارد و بد صلى الله عليه وسلمشده است یعنی او را به منزله نف  خود دانسیه است مگر منزلت نبوت که به رسول خدا

بر است و چون پیامبر در دیگر صفات و کمالات همیا  پیام اقرار دارد ام سب  پیامبر در رتبه ا  بالاتر از ظلی 

 در آن صفات بر همگان برتر است ظلی نیز برتر از آنان خواهد بود 

 

 

 

 «ب  بود این نهیه که باید          اثبات بهند شیعه که این مرد خدا نیستدر فضن ظلی »
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 منابع و مآخت

 قرآن کریم

 ،تهران،وزارةاللقافة و الإرشاد الاسلامی6460ابن ابراهیم کوفی،فرات،تفسیر فرات کوفی،

 ش،قم،جامعه مدرسین6912ابن بابویه،محمد ابن ظلی،الخصال،

 ق،بیروت،دار الهیاب العربی6422ابن جوز ،ظبدالرحمن ابن ظلی،زاد المسیر فی ظلم الیفسیر،

 ش،تهران،ناصر خسرو6932طبرسی،فضن،تفسیر مجمع البیان، ابن حسن

ق،قاهره،مهیبه 6464ابن سلیمان هیلمی،ابوالحسن نورالدین ظلی ابن ابی بهر،مجمع الزوائد و منبع الفوائد،

 القدسی

 ق،قم،جامعه مدرسین6404ابن شعبه حرانی،حسن ابن ظلی،تحف العقول ظن آل الرسول،

 ش،بوسیان کیاب6959ی،احمد،خصائص أمیر المومنین،ابن شعی  نسایی شافع

 ش،قم،دار بیدار للنتر6913ابن شهر آشوب مازندرانی،محمد ابن ظلی،میتابه القران و مخیلفه،

 ق،قم،ظلامه6933ابن شهر آشوب مازندرانی،محمد ابن ظلی،مناق  آل ابی طال  ع،

ق،قم،موسسه نتر اسلامی 6403اق  نمام الأبرار،ابن طریق،یحیی ابن حسن،ظمدة ظیون صحاح الأخبار فی من

 جامعه مدرسین

 ابن ظلی ابن حجر ظسقلانی احمد،مطال  العالیه بزوائد المسانید اللمانیه،ریاض،دارالعاصمه و دارالغیث

 ق،موسسه الرساله6426ابن محمد ابن حنبن،احمد،مسند أحمد ابن حنبن،

 ق،بیروت،لبنان،دارالفهر6420ر المحیط،ابوحیان اندلسی،محمد ابن یوسف،بح
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 اسیر آباد ،محمد جعفر،البراهین القاطعه فی شرح تجرید الاظیقادالساطعه،

 ق،بیروت،6464أنصار  جمال الدین ابن منیور،

 ایجی،ظضدالدین ظبدالرححمن ابن احمد،شرح المواقف،بیروت،دارالجین

ق،بیروت،لبنان،دار الهی  العلمیة منتورات محمد ظلی 6465آلوسی،محمود ابن ظبدالله ،تفسیر روح المعانی 

 بیضون

 ش،قم،هجرت6931تفسیر کوثر،6931جعفر  یعقوب،

 ق،قم،ندرسه الامام المهد 6403حسن ابن ظلی،تفسیر منسوب به امام حسن ظسهر ،

 ق،قم،جامعه مدرسین6466خوارزمی،موفق ابن احمد ابن محمد مهی،المناق  الامام امیر المومنین،

 ق،بیروت،دار احیاء الیراث العربی6420از ،فخر الدین،تفسیر الهبیر،ر

 ق،بیروت،دارالمعرفة6464رشید،محمد رضا،تفسیر المنار،

 ق،قم،مهیبه آیت الله العیمی مرظتی6409شرتونی سعید،اقرب الموارد،

 الفوائدالمجموظه فی الأحادیث الموضوظه،بیروت،دار الهی  العلمیه شوکانی محمد ابن ظلی ابن محمد،

 ق،قم،کوشانپور6465طبر  آملی کبیر،محمد بن جریر بن رسیم،المسیرشد فی نمامة ظلی ابن ابی طال  ع،

 الیبیان فی تفسیر القران، لبنان،بیروت،دار نحیاءالیراث العربی طوسی،محمد ابن حسن،

 ق،دارالهجره6402ف ابن مطهر،ألفین،قم،ظلامه حلی حسن ابن یوس

 ظلامه حلی حسن ابن یوسف بن مطهر،کتف المراد فی شرح تجرید الاظیقاد

 ق،تهرانفوزارت ارشاد6466ظلامه حلی،حسن ابن یوسف ابن مطهر،کتف الیقین فی فضائن امیر المومنین،
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ق،لبنان،بیروت،موسسة 6496لیأوین ،تفسیر التریف المرتضی المسمی بنفائ  ا ظلی ابن الحسین،ظلم الهد 

 الأظلمی للمطبوظات

 فاضن مقداد،نرشاد الطالبین نلی نهج المسیرشدین،

 قاضی ظبدالاجبار معیزلی،المغنی فی أبواب الیوحید و العدل

سو  سیدنا رسول -کراجهی محمد ابن ظلی،الرسالة العلویه فی فضن امیر المومنین ظلی سائر البریه

 م،دلین ماقق6423الله،

 ق،قم،دار التخائر6460کراجهی،محمد ابن ظلی،ترجمه محمد باقر کمره ا ،کنز الفوائد،

 میقی هند  ظلی ابن حسام،کنز العمال،بیروت،دار الهی  العلمیه

ق،قم،موسسه فرهنگی 6401مجلسی،محمد تقی بن مقصود ظلی،روضةالمیقین فی شرح من لا یحضره الفقیه،

 اسلامی کوشانپور

 مد بن محمد،اثبات برتر  حضرت أمیر المومنین،تهران،تاسوظامفید،مح

 مفید،محمد بن محمد،الفصول المخیاره،ترجمه آقا جمال خوانسار   محمد بن حسین،قم،انیتارات مومنین

 ش،تهران،دارالهیاب الاسلامیة6936مهارم شیراز  ناصر،تفسیر نمونه،

 ش،بوسیان کیاب6952المومنین،نسایی شافعی احمد ابن شعی ،خصائص امیر 


